
  

  

  

  

  

  

  

  »ضرورت بتاته«جهت متافيزيكي، جهت محمول و نظرية 

  

  *االله نبويلطفدكتر 

  چكيده

 صـغري  اگركند كه در يك قياس حملي،  به صراحت بيان مي( Aristotle,1949:9,30a,15-19) ارغنونارسطو در كتاب 

قاعـدة   ر ارسطو كـه در واقـع تخطّـي از   اين نظ. و كبري ضروري باشد، نتيجة قياس نيز ضروري است) عاري از جهت(مطلقه 

شود، منشـأ منازعـات و مشـاجرات فراوانـي در طـول       محسوب مي ) تبعيت نتيجه از اخس مقدمتين    (منطقي مشهور تئوفراستس  

بـر ايـن نظرنـد    » بكـر «و » نيكولاس رشر«دانان و مورخان مشهور  منطق در قرن بيستم همانند   منطق .تاريخ منطق گرديده است   

كه جهت ضـرورت در كبـري،   ) لااقل در شكل اول قياس(دگاه ارسطو تنها در صورتي قابل توجيه و قابل دفاع است           كه اين دي  

دانيم كه جهـت محمـول   امروزه به خوبي مي. است) modality de re(جهت محمول تلقي شود كه خود نوعي جهت شيء 

تافيزيكي دارد بنابراين ديدگاه ارسطو دايـر بـر اعتبـار چنـين     پيوند و ارتباط استوار و تنگاتنگي با جهت فلسفي و م ) عقدالحمل(

 .سازددستگاه منطقي وي آشكار مي قياساتي، تفسير وجودي و فلسفي جهات را در

با پايه قرار دادن همين جهت فلسفي و متـافيزيكي،          » ضرورت بتاته «در نظرية   ) شيخ اشراق (الدين سهروردي   شيخ شهاب 

) جهـت نسـبت  (كند و در مرحلة بعد جهت حمل        را در بدو امر وصف محمول تلقي مي        جهت ضرورت، امكان و امتناع    

با شرط وجود جهتي در     (انحصار وصف ضرورت براي جهت حمل و نسبت         . داندرا تنها در جهت ضرورت منحصر مي      

ترين بخـش   منظرية وي را در باب جهت امكان محمولي كه مه  . گويندمي» ضرورت بتّاته «همان است كه به آن      ) محمول

  .بندي كردتوان در منطق موجهات جديد صورتاين نظريه است به صورت زير مي

(∀x) (◊Ax ⊃ ◊ Bx) ≡ (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊ Bx) 
 -ضمن تأكيد بر نقش جهت محمول در محاسبات منطق ارسطويي در مقالة حاضر پس از مروري بر سير تاريخي بحث،

بـه  :  قابل اثبات و ثانيـاً     QS5به لحاظ نحوي در نظام      : بتاتة سهروردي اولاً  شود كه نظرية ضرورت     سينوي نشان داده مي   

  .قابل توجيه و تبيين است) هاي ممكنتجانسي جهان-مدل تعادلي(لحاظ معنايي در مدل متناظر اين نظام 
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  مقدمه

  :نويسد ميجمهوريت افلاطون در كتاب 

مطالعة رياضيات دستگاهي ذهني را توسعه داده و بـه كـار            «

  »اندازد كه ارزش آن از هزار چشم برتر استمي

دو هزار و پانصد سال طول كشـيد تـا گوتلـوب فرگـه              

دريافت براي تدقيق مفاهيم و تحكيم مبـاني رياضـيات          

منطـق  «تـر ديگـري را بـه نـام           بنيـادي  نيز بايد دسـتگاه   

فرگــه منطــق رياضــي را    .  تأســيس كــرد  »رياضــي

تـوان  دانست كه از وراي آن مـي      ميكروسكوپ ذهن مي  

بسياري از دقايق و ظرايف را مشاهده كرد كه با چشـم            

  . و ذهن غيرمسلحّ اساساً آن مسائل قابل رؤيت نيستند

ن آن را   تـوا هاي مهم تاريخ منطق، كه مـي      يكي از نظريه  

در پرتو منطق جديد مطالعه نمود و مـورد بـازخواني و            

 شـيخ  »ضـرورت بتاتـه   «احياناً بازيابي قـرار داد، نظريـة        

  .الدين سهروردي استشهاب

 خلاصة اين نظريه بدين شرح است كه جهات ضـرورت،          

جهـت  (امكان و امتناع، اگـر بيـانگر صـفات اشـيا باشـند              

ي خود بايد بخشـي     در تصوير و انعكاس منطق    ) متافيزيكي

تلقّـي شـوند و در آن صـورت         ) عقـد الحمـل   (از محمول   

جهت نسبت و رابطة حملي كه جهت اصلي قضـيه اسـت            

  .كلية حالات قابل تحويل به ضرورت است در

تر آن است كـه     قبل از بحث دربارة نظرية مزبور مناسب      

  .    فلسفي و تاريخي آن نظري بيندازيم-به مباني منطقي

  

 )متافيزيكي(جهت فلسفي

جهات ضرورت، امكان و امتنـاع، وصـف چـه امـوري            

توانند باشـند؟ آيـا وصـف معرفـت مـا و در نتيجـه               مي

انـد  اند؟ و يا وصف حقايق عيني و واقعي       اوصافي ذهني 

  توانند وصف امور ذهني و واقعي باشند؟و يا توأمان مي

در ايـن   گـذاري و ضـرورت      نامسول كريپكي در كتاب     

  : نويسدباره مي

شـناختي بـه    گاهي مفهوم ضرورت به صورت معرفـت      «

  تواند به معنايرود و بنابراين ميكار مي

پيشيني باشد و البته گاهي نيز به صورتي فيزيكي به كار           

  رود، آن هنگام كه مردم بينمي

گذارند، اما آنچه من    ضرورت فيزيكي و منطقي فرق مي     

  در اينجا  با آن سروكار دارم مفهومي

: 1381كريپكـي،  (» است، نه معرفت شـناختي     متافيزيكي

40.(  

در اينجــا جهــت (بــا توجــه بــه عبــارت فــوق، جهــت 

مـثلاً  (جهـت فلسـفي     توان به دو نوع     را مي ) ضرورت

 ضـرورت  مـثلاً (معرفتي   جهتو  ) ضرورت متافيزيكي 

تقسيم نمود كه جهت معرفتي خود به دو         )احكام علمي 

هـت  جو ) مثلاً ضـرورت فيزيكـي   (جهت فيزيكي نوع  

در . قابـل تقسـيم اسـت     ) مثلاً ضرورت منطقي   (منطقي

جهت فلسفي و متافيزيكي، اين اشياي عيني و خـارجي          

-هستند كه متصف به جهت، مثلاً جهت ضـرورت مـي          

 »جهـت شـئ   «گردند، به اين گونه از جهات اصـطلاحاً         

)modality de re (در صورتي كه جهـت،  . گويندمي

اي فيزيكـي باشـد     ههاي منطقي و يا گزاره    وصف گزاره 

مشـهور  ) modality de dicto (»جهـت گـزاره  «بـه  

  .است

در چــارچوب منطــق جديــد دو مفهــوم جهــت شــئ و 

تـري تعريـف    توان به صـورت دقيـق     جهت گزاره را مي   

  .كرد

 از زبان صـوري منطـق موجهـات محمـولي را            φفرمول

ناميم اگر و تنها اگـر در حـوزه و          داراي جهت گزاره مي   

تغير آزادي وجود نداشـته باشـد، بـه         دامنة جهت، هيچ م   

 :هاي زيرعنوان مثال در فرمول

1: □ (∀x)Ax              2: ◊(∃x)(Ax ⊃ Bx)    
3: □ (∃x)Bx              4: ◊(∀x)(Ax ⊃ Bx) 
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در صورتي كه در حوزه و دامنة يك جهت لااقـل يـك             

متغير آزاد وجود داشـته باشـد، فرمـول را داراي جهـت        

  :هاي زير عنوان مثال در فرمولگويند، بهشئ مي

5: (∀x) □Axy                 6: (∃x)(Ax ⊃ ◊Bxy)  
7: (∃x)( □ Ax ⊃ ◊Bx)     8: (∀x)◊(Ax ⊃ Bx) 

  

در صورتي كه جهـت ضـرورت و امكـان، وصـف اشـياء              

، تبيـين   )جهت فلسفي و متافيزيكي   (عيني و خارجي باشد     

:  كـه اولاً شودآن در منطق جديد در قالب فرمولي انجام مي    

داراي لااقل يك   : دامنة جهت يك فرمول اتمي باشد و ثانياً       

  )7 و 6 و5هاي شمارهمثال(  متغير آزاد باشد

  

 جهت محمول  

به عنوان مثـال    (اگر به ساختار منطقي يك گزارة حملي        

تـوان دريافـت    ، به وضوح مي   توجه نماييم ) موجبة كليه 

تواند در  مي) به عنوان مثال ضرورت   (كه جهات منطقي    

  .چهار موضع و جايگاه زير واقع شود

  )جهت گزاره( هر الف ب است  ضرورتاً-1

□ (∀x)(Ax ⊃ Bx) 
  )جهت حمل( ب است ضرورتاًهر الف 

 (∀x) □ (Ax ⊃ Bx)  
  )جهت موضوع(، ب است ضروري هر الف -3

(∀x) (□Ax ⊃ Bx)  
  )جهت محمول( است ضروريهر الف ب 

(∀x) (Ax ⊃ □Bx)  
له عمده تمركز ما بـر روي جهـت حمـل و            در اين مقا   

 .جهت محمول است

دانـان ارسـطويي در آثـار        ومنطـق  ارغنـون ارسطو دركتاب   

متعدد خويش، هرچند اشـاراتي بـه جهـت گـزاره دارنـد،             

انـد كـه جهـت      همگي بر اين نكته تأكيد و تصـريح كـرده         

  .اصلي و طبيعي همان جهت حمل يا جهت نسبت است

  :نويسد ميشفاابن سينا در كتاب 

جهت حقيقي آن است كـه يـا قـرين رابطـه و نسـبت               «

  باشد، كه در اين صورت جهت به طور مطلق 

-مـي ) موضـوع ( دلالت بر كيفيت ربط محمول بر شئ        

  نمايد، و يا اينكه قرين سور كلي يا جزئي قرار گيرد

گوييم هر انساني ممكن اسـت كـه كاتـب باشـد،            وقتي مي 

  )115: 1935بن سينا،ا ( »جهت داراي موضع طبيعي است

 اساس الاقتبـاس خواجه نصيرالدين طوسي نيز در كتاب    

بر تفاوت جهت حمل و جهت محمول تأكيد نمـوده و           

  :نويسدمي

درلغت تازي موضع جهت بطبع متقدم بـود بـر موضـع            

  رابطه، چه اگر متأخر باشد جهت جزوي

و در  ..... از محمول شود و قضيه در حقيقت مطلقه بـود         

  ويي زيد بامكان كاتب استپارسي اگر گ

موجهه باشد و اگـر گـويي زيـد، كاتـب بامكـان اسـت        

ــي    ــرده باش ــول ك ــزو محم ــت ج ــد وجه ــه باش  .مطلق

 )130: 1361طوسي،(

با وجود چنين تفسـير شـايعي در منطـق ارسـطويي در             

باب جهت حمل و جهـت نسـبت، هـم ارسـطو و هـم               

. انـد ارسطوئيان در مواضعي از اين ديدگاه تخطّي نموده       

  :شود زير تنها به ذكر سه شاهد اكتفا ميدر

كنـد   به صراحت بيان مـي     ارغنون ارسطو در كتاب     :الف

عـاري از  (كه اگر در يك قياس حملي، صـغري مطلقـه      

و كبري ضروري باشد، نتيجة قياس نيز ضروري      ) جهت

  :نويسد ميتحليل اولوي در كتاب . است

افتـد كـه وقتـي يـك مقدمـه      همچنين گاهي اتفاق مـي  «

  روري است، نتيجه نيز ضروري است نه در هر ض

حالتي كه يكي از مقدمات ضروري است بلكه تنهـا آن           

  به عنوان مثال اگر . هنگام كه كبري ضروري است

الف به ضرورت حمل شود يا نشود بر ب اما ب به            

  .بـر ج حمـل گـردد      ) بـدون جهـت   (صورت سـاده    

)Aristotle,1949: 9,30a,15-19(  

سـينا تبعيـت كـرده و    و دقيـق ابـن  اگر از سنت منطقـي    
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صغري را قبل از كبري ذكر كنيم، دو مثال ارسـطو را در           

تـوان بيـان و در منطـق        عبارت فوق به صورت زير مـي      

  :بندي كردموجهات جديد فرمول

  هر ج ب است) 1

(∀x)(Gx ⊃ Bx)  
   الف استضرورتاًهر ب 

(∀x) □ (Bx ⊃ Ax ) 

  ً الف استضرورتاهر ج 

∴ (∀x) □ (Gx ⊃ Ax) 
∴ 

  هر ج ب است) 2

(∀x)(Gx ⊃ Bx) 
  ً الف نيستضرورتاهيچ ب 

∴ (∀x) □ (Bx ⊃ ∼ Ax)    
  ً الف نيستضرورتاهيچ ج   ∴

∴ (∀x) □ (Gx ⊃ ∼ Ax) 
  

توان دريافت كه هـيچ كـدام از دو         با مختصري تأمل مي   

بنــابر قاعــدة مشــهور . اســتدلال مزبــور معتبــر نيســتند

 ـ ) شـاگرد ارسـطو  (تئوفراستس   د تـابع اخـس   نتيجـه باي

بينـيم مقدمـة    مقدمتين باشد، اما در دو استدلال فوق مي       

ــة دوم     ــت و مقدم ــت اس ــاري از جه ــه و ع اول مطلق

ولي نتيجـه از    ) ضرورت حمل و نسبت   (ضروري است   

  .اخس يعني مطلقه تبعيت نكرده است

...) رشر ، بكر و   ( دانان جديد تنها توجيه منطقي كه منطق    

اند آن اسـت كـه اگـر    افتهبراي اين دو استدلال ارسطو ي    

بــه صــورت جهــت ) كبــري(ضــرورت درمقدمــة دوم 

تفسير گردد هر دو استدلال     ) و نه جهت حمل   (محمول  

بـه  . (McCall,1963:18)فوق معتبر خواهنـد بـود       

  :صورت زير

   هر ج ب است

(∀x)(Gx ⊃ Bx) 
  است الفبه ضرورت هر ب ، 

(∀x) (Bx ⊃ □ Ax)                                        

 است  الف، به ضرورت هر ج ∴

∴ (∀x) (Gx ⊃ □ Ax)           
  هر ج ب است   

 (∀x)(Gx ⊃ Bx)                                           :   

  نيست الفبه ضرورت هيچ ب ، 

(∀x) (Bx ⊃ ∼ □Ax)                                         
                            نيست       الفبه ضرورت هيچ ج ، ∴

∴ (∀x) (Gx ⊃ ∼ □ Ax)       
 

شـود حصـول يـك تفسـير        همان گونه كه ملاحظه مـي     

لااقل در قياس شكل    (سازگار از منطق موجهات ارسطو      

منوط به پذيرش جهت محمـول در سـاختار يـك           ) اول

ــه همــواره در منطــق    ــي ك ــي اســت، مطلب گــزارة حمل

  . قرار گرفته استارسطويي انكار شده و مورد انتقاد

سـينا بـر ايـن      مسلمان پس از ابن    دانانمنطق تمامي: ب

) عقدالوضع(اند كه اگر جهت موضوع      نكته تأكيد نموده  

، )ســينارأي فــارابي در مقابــل رأي ابــن(ممكنــه باشــد 

( انــد قضــاياي ممكنــه نيــز بــه ممكنــه قابــل انعكــاس

حال اگر جهت اصلي قضـيه را بـر         ). 132: 1363رازي،

ــدانيم،  اســاس  رأي غالــب ارســطوئيان جهــت حمــل ب

بـه عنـوان مثـال در    (ديدگاه مزبور را بـه صـورت زيـر         

  :توان بيان و فرموليزه كردمي) عكس موجبة كلية ممكنه

  ب استبه امكان، امكاناً، هر الف 

(∀x)◊(◊Ax ⊃ Bx), (∃x)◊Ax 
  است        الف به امكان، امكاناً،  بعضي ب∴

∴ (∃x)◊(◊Bx ∧ Ax) 
 

دهنـدة وجـود    در مقـدمات نشـان    Ax◊(x∃)رمول ذكر ف

معهــذا . پــيش فــرض وجــودي در منطــق ارســطويي اســت

استدلال مزبور معتبر نيست، اما اگر جهت اصـلي قضـيه بـه        

در نظـر گرفتـه     ) و نه جهت حمـل    (صورت جهت محمول    

  : دهدشود، استدلال معتبر زير را به دست مي

   ب استبه امكان ، به امكانهر الف 

 (∀x) ( ◊Ax ⊃ ◊ Bx), (∃x)◊Ax   
                                                    الف استبه امكان ، به امكانبعضي ب ∴

 ∴ (∃x) ( ◊Bx ∧ ◊ Ax)                  



    35/  »ضرورت بتاته« جهت متافيزيكي، جهت محمول و نظرية 

  

و اين تأييد ديگري اسـت بـراين نكتـه كـه ارائـة يـك                

قرائت سازگار از منطق موجهـات ارسـطويي و سـينوي           

هت محمول در ساختار قضية حمليه      منوط به پذيرش ج   

  .است

-دانيم در چارچوب نظرية موجهات زمـاني ابـن        مي: ج

سينا از انضمام دو قيد لادوام ذاتـي و لاضـرورت ذاتـي             

-به قضاياي بسيط، قضاياي موجهة مركب سـاخته مـي         

  : كنيمحال به مثال زير توجه مي. شوند

A (              هر الف به ضـرورت ب اسـت، مـادامي كـه الـف

  )مشروطة خاصه( دائماً است، نه

 به وضوح روشن است عبارت فوق هر چند معنـايي را         

كنـد، سـاختار منطقـي روشـني     در عرف به ذهن القا مي     

  .ندارد

تـر  دانان مسلمان براي ارائة ساختار نحوي روشـن       منطق

  :انددو نكتة زير را متذكر شده

 در »مادامي كه الف اسـت  «لوصف  امادام قيد زماني : اولاً

 )الوقـت الذات، مـادام مادام(رت فوق و قيود شبيه آن       عبا

 و  »ذاتـي «،  »وصـفي «اي مثـل    تواند به صورت كلمـه    مي

مثـل ضـرورت وصـفي،      (  به جهت اضافه شود      »وقتي«

در ايـن صـورت     .....). ضرورت ذاتـي، امكـان ذاتـي و         

  :    شودبه صورت زير بيان مي) A(عبارت 

      »مــاًهـر الــف بـه ضــرورت وصــفي ب اسـت، نــه دائ   «

   ).143 -132: 1361طوسي،(

نـه  (و لاضرورت ذاتي    ) نه دائماً (قيود لادوام ذاتي    : ثانياً

درتفسير متعارف و معمـول اشـاره بـه قضـية           ) ضرورتاً

ديگري دارد كه با قضـية اول در كميـت وحـدت و در              

متضاد يا داخـل در تحـت تضـاد         (كيفيت اختلاف دارد    

  ).102: 1363رازي، ) (قضية اول

 »اطـلاق ذاتـي   « آنجا كه قيد لادوام ذاتي خود معـادل          از

دانـان  ديدگاه منطق  از) A(است، صورت نهايي عبارت     

  :شودبه صورت زير بيان مي مسلمان

1A (           هر الف، به ضرورت وصفي ب است و به اطـلاق

  )مشروطة خاصه(ذاتي ب نيست  

  :كه منطقاً معادل عبارت زير است

2A ( ست و هـيچ الـف   هر الف به ضرورت وصفي ب ا

  )مشروطة خاصه(به اطلاق ذاتي ب نيست   

تعريف و تفسير مزبور از قضـاياي موجهـة مركـب كـه          

بسيار شايع و رايج است اگرچه در مورد قضية موجهـة           

مركب كليه درست و خالي از اشكال است، اما در مورد           

قضاياي مركب جزئيه قطعاً نادرست است، چراكه قضية        

  :  زير

1B ( ،به ضـرورت وصـفي ب اسـت و بـه            بعضي الف 

  )مشروطة خاصه(اطلاق ذاتي ب نيست    

   منطقاً به عبارت زير قابل تحليل نيست

2B (          بعضي الف  به ضرورت وصفي ب است و بعضي

  )مشروطة خاصه(الف به اطلاق ذاتي ب نيست   

عبـارت  . شـود دليل اين امر با مختصري تأمل آشكار مي    

 در گـزارة    »بعضـي الـف   « در گزارة اول با      »بعضي الف «

توانند بـه دو    دوم ضرورتاً وحدت مصداقي ندارند و مي      

جدا و متمايز اشاره داشته     ) فرد مردد، فردما  (فرد نامعين   

نتيجه آنكه در تعريف قضية موجهة مركـب، بـه          . باشند

توان حكم كرد كه ايـن قضـايا بـه دو           صورت كلي نمي  

بسـيار  اين نكتـة    . شوندقضية ايجابي و سلبي منحل مي     

دقيق كه مورد غفلت بسياري از نويسندگان قرارگرفتـه،         

  مورد توجه شارح فاضل و دانشمند كتاب

الدين رازي قرار گرفته است، وي در        يعني قطب  شمسيه

  :نويسداين باره مي

مفهوم گزارة كلية مركب، عيناً همـان مفهـوم دو قضـية        «

  كلي است كه يكي ايجابي

اما مفهـوم گـزارة جزئيـة       .... باشد     و ديگري سلبي مي   

  مركب همان مفهوم دو گزارة 
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جزئي، يكي موجبـه و ديگـري سـالبه نيسـت، چراكـه              

  در) مجموعه مصاديق(موضوع 

مجموعـه  (گزارة موجبـة كليـة مركـب، عينـاً موضـوع            

  در گزارة سالبة كليه است) مصاديق

اما موضوع در موجبة جزئيه ضروري نيست كه موضوع         

   سالبة) مجموعه مصاديق(

.   »جزئيه باشد، چراكه تفاوت آنها ممكن و جـايز اسـت          

  ) 125:1363رازي،( 

توجه كنـيم و سـاختار      ) 1B(حال اگر مجدداً به عبارت      

تر مورد مطالعـه قـرار دهـيم        منطقي آن را با نظري دقيق     

 و  »ضـرورت وصـفي   «يابيم كه دو جهـت زمـاني        درمي

 در واقع دو جهت موجـود در عقـدالحمل   »اطلاق ذاتي «

در نهايـت بـه صـورت       ) 1B(ستند، و صورت منطقي     ه

  :آيدزير درمي

3B (    ، ب  اسـت و     ب به ضرورت وصـفي    بعضي الف

  )مشروطة خاصه( نيست  به اطلاق ذاتي

به صورت زير قابل بيان     ) 3B(و در اين صورت نقيض      

  :است

ب بـه دوام     نيسـت يـا      ب به امكان وصفي   هيچ الف،   

   استذاتي

دانـان  ي اسـت كـه منطـق      و اين همان نكتة بسـيار مهم ـ      

الدين ارمـوي،   بزرگي همچون نصيرالدين طوسي، سراج    

الدين رازي مكرر بر آن     الدين كاتبي قزويني و قطب    نجم

  : نويسدكاتبي در اين باره مي. اندتأكيد نموده

در قضاياي مركب اگر كليه باشند نقيض آنهـا يكـي از            «

  .  .....دو نقيض اجزاء است

نقيض حقيقي آن است كـه بـين      ....  و اگر جزئيه باشند     

  دو نقيض اجزاء در هر فردفرد

از يكـي از دو    ) موضـوع (يعني هـر فردفـرد      .ترديد شود 

  )124: 1363رازي،(» .نقيض خالي نيست

و اين سومين شاهدي اسـت دال بـر اينكـه ارائـة يـك               

-قرائت سازگار از نظرية موجهات زماني در نـزد منطـق   

  دانان مسلمان  

 .ر گرفتن جهت محمول استمنوط به در نظ

  نظرية ضرورت بتاته
اي  عنـوان نظريـه    »ضرورت جزمـي  « يا   »ضرورت بتاته «

الدين سهروردي كه  از ابـداعات و        است از شيخ شهاب   

شـود  هاي مهم وي در تاريخ منطق محسوب مي       نوآوري

  . فلسفي فراواني است_و داراي نتايج منطقي 

 نظريـه سـه     سهروردي براي ارائه و همچنين تثبيت اين      

-گام يا سه مرحلة اساسي زير را به ترتيب مطـرح مـي            

  :نمايد

  

  اهميت جهت فلسفي: مرحلة اول

شـناختي بحـث خـود را    سهروردي با اين مقدمـة روش   

كند كه اشياي خارجي و عينـي داراي اوصـافي          آغاز مي 

هستند كه برخي از ايـن اوصـاف بـراي شـئ ضـروري             

اف، صـفات   هستند، برخـي ديگـر از ايـن اوص ـ        ) ذاتي(

انـد و در علـوم   امكاني و برخي ديگـر صـفات امتنـاعي    

مختلف اين صفات بايد مورد كاوش و شناسـايي قـرار           

هـا همگـي از سـهروردي     مثـال ( به عنوان مثـال     . گيرند

 براي انسان خارجي، يـك صـفت        »حيوان بودن  «)است

اســت، ) غيــر قابــل انفكــاك از شــئ= ذاتــي(ضــروري 

قابـل انفكـاك از     (كاني   براي وي يك صفت ام     »كتابت«

غير ( براي وي يك صفت امتناعي       »سنگ بودن «و  ) شئ

-حكمـت وي دركتـاب مشـهور      . اسـت ) قابل اتصـاف  

  :نويسد در اين باره ميالاشراق

ما هنگامي كه در علوم مختلف در جستجوي امكان يـا      «

  آييمامتناع يك شئ برمي

 »گيـرد اين اوصاف جزء مطلوب و مقصود ما قـرار مـي          

   )29: 1355سهروردي، (
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سهروردي در عبارت فوق انگيزة اصلي خود را از طرح          

سازد كه همان جهـت      آشكار مي  »ضرورت بتاته «نظرية  

فلسفي و جهت عيني است يعني جهتي كه نـه در ذهـن    

 . بلكه جزئي از واقعيات خارجي است

  

  بنيادي بودن جهت محمول: مرحلة دوم

-مهـم را مطـرح مـي     سهروردي در اين مرحله اين ايدة       

نمايد كه اگـر كسـي بخواهـد ايـن اوصـاف ضـروري،              

امكاني و امتنـاعي اشـياي عينـي را بيـان و اظهـار كنـد                

بازتاب و انعكاس ذهني اين واقعيت خـارجي در كـدام           

گـردد؟ بـه عبـارت ديگـر        بخش از يك گزاره ظاهر مي     

-كدام ركن گزاره مـي    ) عيني(محمل اين جهت فلسفي     

   يا نسبت، كدام؟باشد؟ موضوع، محمول

كند كه محمل ايـن جهـت       درستي بيان مي  سهروردي به 

وي در ايـن بـاره   . عيني و فلسفي همان محمـول اسـت    

  :نويسدمي

لما كـان الممكـن امكانـه ضـرورياً و الممتنـع امتناعـه         «

  فاولي انضرورياً و الواجب وجوبه ايضاً كذلك 

ــن الوجــوب و قســيميه  ــل الجهــات م اجــزاء  تجع

  »للمحمولات

ممكن امكـانش، ممتنـع امتنـاعش؛ و        ) شئ(از آنجا كه    «

  است، شايسته) ذاتي(واجب وجوبش ضروري 

آن است كه جهات وجوب، امكـان و امتنـاع جزئـي از             

  )29 : 1355سهروردي، (»محمول تلقي شود

  

  ضرورت بتاته:  مرحلة سوم

-بر اين مطلب تأكيـد مـي       سهروردي در آخرين مرحله   

ود بايد احكامي ضروري    نمايد كه چون احكام علمي خ     

كه خود محمل   (باشند، با فرض پذيرش جهت محمول       

جهت تمامي قضايا ضروري خواهـد  ) جهت عيني است  

جهت تمامي قضاياي صادقي كـه      «به عبارت ديگر    . بود

. »محمول آنها خود حاوي جهتي باشد، ضرورت اسـت        

  :نويسدوي در ادامة مطلب در اين باره مي

من الوجوب و قسيميه اجـزاء      فاولي ان تجعل الجهات     «

  للمحمولات حتي تصير القضيه

علي جميـع الاحـوال ضـروريه كمـا تقـول كـل انسـان           

  بالضروره هو ممكن ان يكون كاتباً

او يجب ان يكون حيوانـاً او يمتنـع ان يكـون حجـراً ،                

  »فهذه هي الضروره البتاته

پس شايسته آن اسـت كـه جهـات وجـوب، امكـان و              «

  ول تلقي شود،امتناع جزئي از محم

تا قضيه در كلية حالات ضروري گردد همان گونـه كـه            

  گوييم هر انساني بضرورتمي

ممكن است كه كاتب باشد يا واجب است كـه حيـوان            

  باشد يا ممتنع است كه سنگ

  )29: همان(     » استضرورت بتاتهباشد و اين همان 

يـابيم كـه نظريـة      با تأملي دقيق در عبارات فـوق درمـي        

  :داندتاته معادلات منطقي زير را برقرار ميضرورت ب

ضـرورتاً ب   هرالـف   =  است   به امكان هر الف ب    ) 1(

   استبه امكان

هر الف ضرورتاً كاتـب     = هر الف كاتب به امكان است       

  )مثال(به امكان است 

ضـرورتاً  هرالـف   =  است   به ضرورت هر الف ب    ) 2(

   استب به ضرورت

ضـرورتاً  هـر الـف     = هر الف حيوان بضـرورت اسـت        

  )مثال(حيوان بضرورت است 

ضـرورتاً ب   هرالـف   =  است   به امتناع هر الف ب    ) 3(

   استبه امتناع

هر الـف ضـرورتاً سـنگ       = هر الف سنگ بامتناع است      

  )مثال(بامتناع است 
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   در پرتو منطق موجهات جديد»ضرورت بتاته«نظرية 

تـوان  سؤال اساسي و مهم در اينجا اين است كه آيا مـي           

كشـفيات و ابـداعات منطـق موجهـات جديـد           در پرتو   

توصيف و تبيينـي از نظريـة مزبـور بـه دسـت داد، بـه                

الـذكر در كـدام     تر معادلات سه گانـة فـوق      عبارت دقيق 

هــاي متعــدد و متكثــر منطــق موجهــات نظــام از نظــام

  برقرارند؟ )predicate modal logic (محمولي

ة نظريـة ضـرورت بتات ـ    «مؤلف پيش از اين در دو مقالة        

    و »1380كريپكي،   QS5 سهروردي و سيستم

هـاي ممكـن و نظريـة        تجانسـي جهـان    -مدل تعـادلي  «

 به تفصيل در باب ساختار نحـوي       »1387ضرورت بتاته، 

و ساختار معنايي ضرورت بتاته سخن گفته است لذا در          

و درعـين   اينجا تنها به ذكر اجمالي از بحث اكتفا نموده

  . كندت پيشين اشاره ميحال به نكاتي ناگفته در مقالا

بندي معادلات سه گانـة مزبـور در چـارچوب          با فرمول 

توان بـه سـؤال     منطق موجهات، به صورت زير بهتر مي      

  :مزبور پاسخ داد
  

(A): (∀x) (Ax ⊃ ◊Bx) ≡  (∀x) □ (Ax ⊃ ◊Bx)    

(B): (∀x) (Ax ⊃ □ Bx) ≡  (∀x) □ (Ax ⊃ □ Bx) 

 (C): (∀x) (Ax ⊃ ~ ◊Bx) ≡  (∀x) □ (Ax ⊃ ~ ◊Bx) 
  

معادلات مزبور در كدام نظام موجهات محمـولي برقرارنـد؟       

بـه دليـل دارا      QTriveتوان به وضوح دريافت كه نظام       مي

) البتـه در مـدل متجـانس    ( □ ≡ P Pبودن اصـل موضـوع  

دانـيم نظـام    دهد امـا مـي    تمامي معادلات مزبور را نتيجه مي     

را حذف  مزبور يك نظام فروكاهشي است كه تمامي جهات         

تواند اهـداف  نمايد و پرواضح است كه چنين نظامي نمي    مي

نظرية ضرورت بتاته را كه تأكيد ويژه بـر جهـت ضـرورت             

به نظر مؤلف حل مشكل را بايد . دارد تأمين و تضمين نمايد

درجهت عقدالوضع جستجو كرد،يعني همان مطلبـي كـه از          

. تدانان مسلمان بـوده اس ـ    ديرباز مورد توجه و بحث منطق     

ديدگاه فـارابي   . مجموعاً دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد       

بر آن است كه جهت موضوع يا عقدالوضـع جهـت امكـان             

سينا در مقابل برجهت فعليت تأكيـد و تصـريح          است اما ابن  

ــيم  فعليــت و نقــيض آن مــي). 132: 1363رازي،( دارد  دان

ان يعني دوام هر دو عملگرهاي زماني هستند و در كنار امك ـ  

سـينا  و نقيض آن يعني ضرورت، نظرية موجهات زماني ابن        

را به عنوان يك نظام تلفيقي و تركيبي طراحي و سازماندهي   

به وضوح روشن است در شرايطي كه بحث اساساً         . كنندمي

دائر مدار موجهات محض است فعليه يا غيـر فعليـه بـودن             

عقدالوضع تخصصاً از موضوع بحث خارج است و بنابراين         

-منحصر مي ) نظر فارابي (هت عقدالوضع در جهت امكان      ج

حال اگر جهت امكاني عقدالوضع را نيز در معـادلات     . گردد

  :سه گانة مورد بحث وارد نماييم خواهيم داشت
         

(A)  : (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx)  ≡  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)    

(B)  : (∀x) (◊Ax ⊃ □ Bx)  ≡  (∀x) □ (◊Ax ⊃ □ Bx) 

 (C)  : (∀x) (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx) ≡  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx) 
 

شـود و ثانيـاً بـه لحـاظ         به لحاظ نحوي اثبات مـي     : اولاً

ضرورت بتاتة  (شود كه معادلة دوم     معنايي نشان داده مي   

ضـرورت بتاتـة    (و معادلـة سـوم      ) مربوط به ضـرورت   

يعني در (QS4 هر دو در نظام ) مربوط به جهت امتناع

) ممكـن  هـاي تجانسي جهـان  انعكاسي و مدل متعدي،

در اين مقاله تنها با تمركز بر روي معادلة اول           . برقرارند

ترين يعني مهم ) ضرورت بتاتة مربوط به جهت امكان     ( 

معادله از معادلات مزبور، به بحث و بررسـي نحـوي و            

-انگيزترين بخش آن يعني صورت زير مي      معنايي بحث 

  :پردازيم

 (A1)  : (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx) ⊃  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx) 
توان اثبات كرد مي) به شيوة استنتاج طبيعي(با برهان زير  

 : استQK45اي از نظام كه فرمول مزبور قضيه
 

  

  

  

  
 



                    1 (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx)                                                   AP                         

                    2   ◊Ax ⊃ ◊Bx                                                           ∀E,1                   
                    3  ∼ ◊Ax ∨ ◊Bx                                                         Impl,2   

                    4   ∼ ◊Ax                                                                   AP      

                    5   □ ∼ Ax                                                                  M.N,4  

                 □     

                    6   □ ∼ Ax                                                                  4-N.Rei,5     

                    7   □ ∼ Ax ∨ ◊Bx                                                       ∨I,6    

                    8   ∼ ◊Ax ∨ ◊Bx                                                         M.N,7    

                    9    ◊Ax ⊃ ◊Bx                                                           Impl,8    

                   10  □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)                                                       K-N.I  
 

                   11   ◊Bx                                                                      AP                   
                     □   

                   12   ◊Bx                                                                      5-N.Rei,11        

                   13   ∼ ◊Ax ∨ ◊Bx                                                       ∨I,12                        

                   14   ◊Ax ⊃ ◊Bx                                                          Impl,13                    

                   15   □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)                                                     K-N.I,14   
                   16   □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)                                                    ∨E,3,4-10,11-15  

                   17   (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)                                           ∀I,16  

                            

                   18    (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx) ⊃  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)        ⊃I,1-17   

 

  :علائم اختصاري برهان مزبور و معادل آنها به ترتيب عبارتند از

 

 AP = Asumption Proposition                           K-N.I= K- Necessity Introduction 

 ∀E =  Universal Elimination                           5-N.Rei=5- Necessity Reiteration 

 Impl = Implication                                           ∨E = Disjunction Elimination 

 M.N =  Modality Negation                                ∀I= Universal  Introduction 

 4-N.Rei = 4- Necessity Reiteration                  ⊃I = Conditional  Introduction 

 ∨I =  Disjunction Introduction  
 

: ترجمة اصطلاحات مزبور نيـز بـه ترتيـب عبارتنـد از            

مقدمة مفروض، حـذف كلـي، اسـتلزام، نقـض جهـت،            

  ،4تكرار ضرورت 

، 5تكرار ضـرورت   ، K معرفي فصل، معرفي ضرورت

 . ي شرطحذف فصل، معرفي سور كلي و معرف

 به ترتيب   6 و 12در برهان مزبور از آنجا كه در سطر

اسـتفاده شـده    N.Rei-4 و N.Rei-5 از دو قاعـدة 

 محسوب QK45 اي از نظام  قضيه (A1)فرمول است،

  .شودمي

 متنـاظر آن را     »ارائة دليل « مزبور   »اقامة برهان «علاوه بر   

  در مـدل   (A1)نيز با ترسـيم نمـودار معنـايي فرمـول    

تـوان  دي، اقليدسي  و تجانسي به صورت زيـر مـي          متع

 :دنبال كرد
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   ◊Ax ⊃ ◊Bx     (∀∀∀∀oi)  

∼ □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)          (∃∃∃∃oi) 

◊ (◊Ax ∧ ∼ ◊Bx)            (∃∃∃∃oi) 

--------------------------- 
◊Ax  |   □∼Ax |  □∼Ax     (∀∀∀∀oi) 

◊Bx  |   ◊Bx    | □∼Bx       (∀∀∀∀oi) 

------------------------------------ 

◊Ax∧∼◊Bx (∃∃∃∃oi) 
           

◊Ax          (∃∃∃∃oi)            

∼ ◊Bx       (∃∃∃∃oi)  
          

□ ∼ Bx      (∃∃∃∃oi) 

------------------------ 

  ∼ Bx   (∃∃∃∃oi)     

       

 

Ax*        (∃oi) 

 ∼∼∼∼ Bx     (∃oi)  

----------------          

∼∼∼∼ Ax*      (∀oi) 

 

wi 

wj 

wk 

)������( 

)�	�
��( 

 

Bx*      (∀oi)        

∼∼∼∼ Bx*    (∃∃∃∃oi) 

             

 

wl 

Di ⊆ Dj 

Di ⊆ Dk 

Di ⊆ Dl 

Di = Dk 



    41/  »ضرورت بتاته« جهت متافيزيكي، جهت محمول و نظرية 

  

در توضيح مختصر نمودار معنايي مزبور بايد گفت بـا          

ــان  ــدل توســيعي جه ــرار دادن م ــه ق هــاي ممكــن پاي

)expanding domain(  يا مدل تجانسي، اگر جهان

دسترسـي داشـته باشـد اشـياء     wj هان  به جwiممكن 

 Di)خواهد بودwj اي از جهان زيرمجموعهwi جهان 

⊆ Dj).   

 در مـدلي   (A1)خواهيم نشان دهيم كه فرمـول     مي

اگر چنين نباشد، بايـد     .  اقليدسي معتبر است   _متعدي  

 وجود داشته باشدكه بـه ازاي هـر         wiجهاني همچون   

 اسـناد   x بـه    كـه  » oi∀ به اختصار  « wiشيئي جهان   

 صادق بـوده و بـه ازاي   Ax ⊃ ◊Bx◊شود،  داده مي

 xكه به    » oi∃ به اختصار  « wiلااقل يك شيء جهان     

  كـاذب   (Ax ⊃ ◊Bx◊) □شـود،    اسـناد داده مـي  

صدق .  صادق باشد(Ax ⊃ ◊Bx◊) ∽◊باشد، يعني  

فرمول اخير منوط به وجود جهـاني در دسـترس مثـل             

wj كـه درآن  ) زنه ضرورتاً متماي(  است◊Ax و   ∼ 

◊Bx)  يعنـي□ ∼ Bx (  بـه ازاي∃oi  هـر دو در آن 

  در اين جهان نيز منوط بـه       Ax◊صادق باشند، صدق    

 و  Axاست  كه در آن        wkوجود جهان در دسترس       

از .   در آن صادق باشـد  oi∃ به ازايBx ∽  در نتيجه

در  wi  در جهـان  Ax ⊃ ◊Bx◊طرف ديگر صـدق   

 ،  Ax◊ر صورت كذب مقدم     سه حالت  ميسر است د     

- صادق مي  Ax∽ □اعم از صدق يا كذب تالي آن ، 

 wk  بـه  wiگردد و از آنجا كه مدل متعـدي اسـت،             

 wk در جهـان     oi∀ بـه ازاي     Ax∽دسترسي داشته و    

هـاي  باشد و با توجه به شرط تجانس جهان       صادق مي 

برقرار بوده    Di ⊆ Dkممكن و ويژگي تعدي رابطه

  .انجامد  ميو مدل به تناقض

 wi  در جهـان  Ax ⊃ ◊Bx◊ در صورتي كه صدق  

با صدق مقدم و تالي آن باشد، بايد جهاني در دسترس     

در آن بـه ازاي    Bx وجود داشته باشـدكه  wlهمچون

∀oi   از آن جـا كـه مـدل مـورد بحـث            . صادق باشـد

 wj  به دو جهـان       wiاقليدسي نيز هست با دسترسي        

- مديگر دسترسـي مـي    به هwl  و wjجهان   wlو  

 ∽ صادق است ، wj در جهان Bx ∽ □يابند  و چون 

Bx    نيز در wl  به ازاي ∃oi     صـادق خواهـد بـود و بـا 

    Di ⊆ Dlتوجه به ويژگي تجـانس و داشـتن رابطـه   

پـس   . .انجامد  دوباره مدل به تناقض مي wlدر جهان   

 در مدل متعدي ، اقليدسـي  و تجانسـي    (A1)فرمول 

  . معتبر است

 

 

  تيجهن

گانـة موجـود در     هاي شـش  از يك نظرگاه كلي صورت    

تـوان در    را به صورت زير مي     »معادلات ضرورت بتاته  «

هاي متعدد منطـق موجهـات محمـولي تـو جيـه و             نظام

   :تبيين نمود
  

  

(A1)  : (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx) ⊃  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx)                             (QK45)   
(A2)  : (∀x) □ (◊Ax ⊃ ◊Bx) ⊃  (∀x) (◊Ax ⊃ ◊Bx)                             (QKT) 
 

 (B1) : (∀x) (◊Ax ⊃ □ Bx) ⊃  (∀x) □ (◊Ax ⊃ □ Bx)                            (QS4)      
 (B2) : (∀x) □ (◊Ax ⊃ □ Bx) ⊃  (∀x) (◊Ax ⊃ □ Bx)                            (QKT) 
 

(C1)  : (∀x) (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx) ⊃  (∀x) □ (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx                          (QS4)     
(C2)  : (∀x) □ (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx) ⊃  (∀x) (◊Ax ⊃ ~ ◊Bx                          (QKT ) 
 

)QS5( 
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 نظريـة ضـرورت بتاتـه   تواند مدلي كه مي نتيجه آنكه 

ــداعات   ــفيات و اب ــو كش ــهروردي را در پرت ــق س  منط

موجهات جديد تبيين و توجيه نمايد مدل متنـاظر نظـام         

QS5     هـاي ممكـن     تجانسي جهان  _ يعني مدل تعادلي

  .است 

همان گونه كه در مقالة حاضر بيان شد، انگيـزة اوليـه و            

الدين سهروردي از ارائـة ايـن نظريـه     اصلي شيخ شهاب  

ــفي و     ــرورت فلس ــي ض ــين منطق ــة اول، تبي در مرحل

ر مرحلـة دوم، ضـرورت احكـام علمـي          متافيزيكي و د  

  .است

شناختي سهروردي دائر بـر     صرف نظر از مقدمات روش    

ــفه و      ــروزه در فلس ــه ام ــي ك ــام علم ــرورت احك ض

متدولوژي علوم معاصر دستخوش تغييرات اساسي شده       

است، بايد گفت نظرية ضرورت بتاتة وي در چارچوب         

هاي منطقي فراوانـي    منطق موجهات جديد داراي ارزش    

هـاي دقيـق نحـوي و معنـايي         تنها در پرتو روش   . تاس

هـاي كمـابيش    توان  براي ايده   منطق جديد است كه مي    

 .شهودي سهروردي، توجيهي منطقي يافت
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